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  تحليل شخصيت داستاني ابراهيم ادهم براساس

  ∗مثنوي مولوي

  

 زاده   غلامحسين                                                               دكتر غلامحسين

  عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس

  چكيده 

كـي از آنهـا     شخصيت يكي از عناصر اصلي داسـتانپردازي اسـت و انـواع مختلفـي دارد كـه ي                 

در داستانهاي مثنوي از اشخاص تاريخي زيادي ياد شده اسـت، امـا      . شخصيتهاي تاريخي است  

رويـدادهاي  «و گزارشـهاي تـاريخي بـا        » گزارشهاي تاريخي «طور كه حكايات تاريخي با        همان

. فرق دارد، شخصيتهاي تاريخي مثنوي نيز با شخصيت داسـتاني آنهـا متفـاوت اسـت               » تاريخي

ن اشخاص، ابراهيم بن ادهم، سرسلسله عرفاي خراسان است كه حكايت ترك امارت يكي از اي

  . او بسيار مشهور است

اگرچه دربارة پيشينه زندگي ابراهيم ادهم اطلاعات تـاريخي چنـداني در دسـت نيـست در              

بعضي از داستانهايي كه از منطقة آسياي ميانه به دسـت آمـده اسـت، حكايـاتي دربـارة سـابقه                     

توان يافت، اما اين حكايت بـيش از سـاير حكايـات مربـوط بـه او بـا                     ندگي وي مي  تاريخي ز 

خيالپردازيهاي راويان در آميخته است؛ چنانكه دربـارة حكايـت تـرك امـارت او نيـز روايـات                   

ايـن  . هستند» اشتر، رباط و صيد   «گوناگوني وجود دارد كه خود قابل تقسيم به سه گروه اصلي            

ظر حوادث با هم متفاوت است از نظر آغاز و انجام حكايت و خـط               سلسله روايات اگرچه از ن    

                                                 

 86 /1/7:                          تاريخ پذيرش 29/5/86: تاريخ دريافت 
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مولانا از بين اين  سه روايت، روايت جستن اشـتر را            . سير كلي حوادث آن با هم يكسان است       

انـد و از        از بين ساير كساني كه اين روايت را نقـل كـرده           . برگزيده و در مثنوي نقل كرده است      

. توان از عطـار و شـمس و سـلطان ولـد يـاد كـرد                 كترند، مي نظر زماني و فكري به مولانا نزدي      

گيرد در عـين حـال از       اگرچه از نظر شباهت در يك گروه قرار مي        ) 3+1(روايات اين چهار نفر   

نظر چگونگي داستانپردازي و بخصوص چگونگي پيش بردن گفتگوها با هم متفاوت است كـه               

ردازي شمس از شيوه روايت سه نفر ديگر        پ  دهد شيوه حكايت     آنها نشان مي    نتايج نقد و بررسي   

  . قويتر و با اصول داستانپردازي سازگارتر است

  مولوي، مثنوي، داستان، ابراهيم ادهم، نقد ادبي :  كليد واژه

  

  

  مقدمه تحليلي 

انـواع حيوانـات، پرنـدگان،      : شخصيت در داستانهاي مثنوي از تنوع فراوانـي برخـوردار اسـت           

دي از اين قبيل درداستانهاي مثنوي حضور دارند كه هر يك از آنها نيز              فرشتگان، انسانها و موار   

شوند؛ براي    تر ديگر تقسيم مي     به نوبه خود به تقسيمات ديگر و آن تقسيمات به بخشهاي فرعي           

مثال يكي از زيرفصلهاي شخصيتهاي انساني مثنوي، شخصيتهاي تاريخي هـستد كـه خـود بـه                 

  .شود ا، سلاطين، غلامان، معاشيق و مانند اينها تقسيم ميانواع ديگر پيامبران، اوليا، عرف

تفاوت مهم شخصيتهاي تاريخي داستانها با ساير انواع شخصيتهاي داستاني در اين است كه      

شخصيتهاي تاريخي برساخته ذهن داستانپردازان نيستند، بلكه مشخصاً از يك مصداق منحـصر             

دهنـد ايـن نكتـه را القـا كنـد كـه               اوي امكان مي  شوند و به ر     به فرد عيني و واقعي برگرفته مي      

روايتش از نوع داستانهاي موهوم و بر ساخته نيست، بلكه گزارشي اسـت مبتنـي بـر واقعيـات                   

تاريخي كه راوي آن را از زاويه ديد خود نقل كـرده اسـت؛ از ايـن رو ايـن نـوع حكايـات از                         

  . باورپذيري بالايي برخوردارند

داستانهاي تاريخي از رنگ واقعگرايي زيادي برخوردار اسـت         واقعيت اين است كه اگرچه      

در عين حال با گزارشهاي تاريخي متفاوت است؛ چنانكه گزارشهاي تاريخي نيز با رويدادهاي               

گيرد، ديگـر غيـر از رويـداد          تاريخي تفاوت دارد؛ زيرا وقتي رويداد در قالب گزارش شكل مي          
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بيني گزارشگر و ساير موقعيتهاي زماني و مكـاني   خواهد بود و عواملي چون زاويه ديد و جهان        

. گذارد  گيري گزارشش تأثير مي     و اجتماعي و فرهنگي و رواني حاكم بر وي بر چگونگي شكل           

توانـد كـل واقعيـت خـارجي را           از اين گذشته، زبان و بيان وي هرقدر توانا و گويا باشد، نمـي             

كند نه بر مصداق و مفهوم نيز بيش از اينكه           گزارش يا منتقل كند؛ زيرا زبان بر مفهوم دلالت مي         

كم و كاست     عيني باشد، ذهني است؛ بنابراين گزارش گزارشگر بيش از اينكه ارائه تصويري بي            

از واقعيت باشد، انعكاسي از برداشت وي از واقعيت و متأثر از  زبان و بيان او خواهد بـود تـا                      

بيند نه از دريچة  را از دريچة زبان خود مي  اند آدمي جهان      كه بعضي متفكران مدعي شده    «جايي  

  ).42، ص1371نجفي، (واقعيت بيروني 

از سوي ديگر داستان تاريخي نيز بـا گـزارش تـاريخي تفـاوت دارد؛ زيـرا هـدف داسـتان                     

تاريخي، گزارش رويداد تاريخي نيست، بلكه بيان مفهوم يا مقصودي ذهني است كه با تمثل و                

گيرد؛ به عبارت ديگـر راوي در داسـتان، روايـتش را بـر                 مي تمسك به رويدادي تاريخي شكل    

دهد و همه اركان داستان را از زمان و مكـان و شخـصيت و                 محور هدف موردنظرش شكل مي    

دهد كه در خدمت بيان و القاي مقـصود وي       اي سامان مي    كنش گرفته تا بقيه عناصر آن به گونه       

 ـ              از ايـن رو    . ي كـه روي داده اسـت، نـدارد        قرار گيرد، پـس اصـراري بـر انطبـاق آن بـا واقعيت

  . داستانپرداز به خلاف گزارشگر از قدرت انتخاب و انعطاف بسيار بيشتري برخوردار است

توان ارزش داستانهاي تاريخي را با معيار ميزان انطباق با واقعيت تاريخي  به همين دليل نمي

ائـه تـصويري واقعـي از رويـداد         سنجيد؛ زيرا به خلاف گزارشهاي تاريخي، كه در آنها اصل ار          

است در داستان تأكيد بر باورپذيري آن است؛ به بيان ديگر در گزارش تاريخي اصل بر احتمال                 

وقوع است نه باور خواننده؛ حال اينكه در داستانهاي تاريخي آنچه اهميت دارد بـاور خواننـده                 

  .است نه امكان وقوع

اصلي شخصيتها و ماجراها از تاريخ و جهان  درست است كه در داستانهاي تاريخي، بنمايه       

شود، شرح ماجراها و تحول شخصيتها و حتي تحليل و تفـسير رفتـار آنهـا در                   خارج گرفته مي  

يابد؛ به بيـان ديگـر شخـصيت تـاريخي از بـستر تـاريخ        ذهن وقوه تخيل داستانپرداز سامان مي  

وند اين حركت در طول زمـان و        اي كه ر    شود به گونه    كند و به عالم داستان وارد مي        حركت مي 

رسـد، بلكـه    شود يا به ثبات و انجماد نمـي  گاه متوقف نمي در انتقال از ذهني به ذهن ديگر هيچ 

البته در اين تغييـر     . همچنان در داستانهاي قرون متمادي در حال حركت و تغيير و تحول است            
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گذارد؛  گان نيز در آن تأثير ميها و تخيلات خوانند و تحول، علاوه بر تخيل داستانپرداز، خواسته   

زيرا راوي جديد، خود، خواننده داستان قبلي است و در قرائت جديد خود با روحيه، برداشـت           

و جو جمعي حاكم بر ديگر خوانندگان عصر خويش مشاركت دارد و از عواملي همچون دين،                

  .فرهنگ، اوضاع اجتماعي و سياسي روزگار خويش متأثر است

ها و رويدادهاي واقعي نخستين در بـستر اوضـاع فرهنگـي و اجتمـاعي و                 بنابراين شخصيت 

كننـد و     لاي امواج تخيلات انسانهاي متفاوت حركت مي        جغرافيايي روزگاران مختلف و در لابه     

ژگيهاي همان دوره و در قالـب ذهنـي راوي همـان روزگـار شـكل                  اي در قالب وي     در هر دوره  

يتهاي مختلفي كه از يك رويداد وجود دارد، اصول و مبـاني  با تمام اين احوال در روا    . گيرند  مي

  .توانيم به خويشاوندي داستانها حكم كنيم ثابتي وجود دارد كه ما براساس آنها مي

گويـد    يكي اينكه هركسي هرچه مي    : توان استخراج كرد    از آنچه ذكر شد، چند نكته مهم مي       

خش عمده آن آفريده يا توليد شـخص        نويسد، حال چه تاريخي باشد و چه غيرتاريخي، ب          و مي 

وي نيست، بلكه معمولاً فقط قسمت ناچيزي از آن، آفريده متعلق به خود اوسـت و آن همـان                    

تغيير يا تأليفي است كه شخص در آن روايت ايجاد كـرده اسـت؛ بنـابراين ارزش كـار هنـري                     

داشت كه سهم جديد، فقط     البته بايد توجه    . توان سنجيد   داستانپرداز را نيز فقط بر همين مبنا مي       

شود، بلكه حذفها و گزينشهاي او نيز به همان ميزان اهميت دارد؛              هاي او منحصر نمي     به افزوده 

زيرا همين كه راوي از بين مواد بيشمار موجود در جهـان بـراي بيـان موضـوع خاصـي، مـاده                      

  . ق داردگزيند، انتخابي است كه به شخص وي تعل دهد و برمي خاصي را مناسب تشخيص مي

نظر از تنـوع آرا و        بنابراين در هر متني، ماده و محور ثابتي از گذشته حضور دارد كه صرف             

اين عنصر  . هاي متفاوت راويان و نويسندگان آن، عموماً بين متون مختلف، مشترك است             نظريه

مشترك ممكن است به صورت ساده يا تركيبي باشد؛ تركيبي يعني اينكـه مؤلـف بـا برگـرفتن                   

صر مختلف از متون متفاوت و تلفيق آنها با يكديگر يا با افزودن چيز جديـدي از خـود بـه                     عنا

حتي اگر چيزي هم از خود به آن نيفزايد، باز هم ارزش خود را              . آن، متن جديدي را توليد كند     

اهميت ايـن تركيـب را      . (شود  كند؛ زيرا خود تلفيق جديد نيز يك افزوده محسوب مي           حفظ مي 

توان نشان داد؛ مانند توليد ماده جديـد و مهمـي             توليد مواد شيميايي جديد بخوبي مي     ه در   ژ   بوي

  .) كه فقط از طريق تركيب ميزان خاصي از چند ماده قبلي به دست آمده باشد
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طور كه كـل ارزش اثـر         نكته ديگري كه در روابط بين متنها اهميت دارد اين است كه همان            

ت، كل بخش برگرفته شده از شخص يا مـتن قبلـي نيـز              جديد متعلق به صاحب اثر جديد نيس      

متعلق به آن فرد يا متن قبلي نيست؛ زيرا او نيز بخشي از اثر خود را از ديگري اخذ كرده است                     

كند تا به مبدأ اوليه برسـد كـه ممكـن اسـت در بـسياري از                   طور اين سير ادامه پيدا مي       و همين 

 نخـستين مقـدور     ديگر كشف و شـناختن منـشأ  اوقات اين جستجو تا آنجا به عقب برگردد كه   

  . نباشد

نكته ديگر مربوط به خود آن عنصر يا محوري است كه در همه يا در غالب متون مـشترك                   

يابـد و بتـدريج بـه منزلـه      اين عنصر محوري در طول زمان كاربردهاي نسبتاً پايداري مي      . است

ين شخصيت مشترك معمولاً غير     ا. شود  شاخصه اصلي آن عنصر مشترك بين متون، شناخته مي        

  . از شخصيت اصلي، و حتي گاهي با آن بسيار متفاوت است

  

  ابراهيم ادهم 

ابراهيم ادهم كيست؟ شخصيت تاريخي و داستاني او چه تفاوتهايي با هـم دارنـد؟ ويژگيهـاي                 

شخصيت داستاني وي چيست و چه روايتهاي متفاوتي دربارة مهمترين واقعه زندگي او، يعنـي               

 امارت و روي نهادن وي به زهد صادقانه و عاشقانه وجود دارد؟ مولانا از بـين روايتهـاي                   ترك

مذكور، كدام را در مثنوي نقل كرده است و شيوة نقل او از نظر داسـتانپردازي چـه تفـاوتي بـا                      

  روش داستانپردازان ديگر و بخصوص با شيوه داستانپردازان نزديك به او دارد؟

  ادهم از بزرگزادگان بلخ بوده، هرچه بوده و داشته، فروگذاشته           براهيم بن ابواسحاق ا : اند  گفته

 و زاهدي پيش گرفته و سفر آغاز نموده و به مكه رفتـه اسـت و مـدتي هـم در             ]ق.  هـ   129 [

شام رحل اقامت افكنده و ظاهراً در آن ديار در جنگي هم كه ميان مسلمانان و روميان مـسيحي             

ق در شـام درگذشـته اسـت        .  هــ    161 نهايتاً در حـدود سـال        پيش آمده است شركت كرده و     

خلاصه اطلاعات تاريخي كه دربارة ابراهيم ادهـم وجـود دارد بـه     . )726هجويري، تعليقات، ص  (

شـود؛   همين مختصر مذكور و چند نكته ديگر دربـارة نـژاد و علـت مهـاجرت او محـدود مـي                   

شده اسـت كـه بـيش از اينكـه تـاريخي        اطلاعات ديگري نيز دربارة پدر، مادر و فرزندش نقل          

اگر اطلاعات تاريخي و داستاني زندگي ابراهيم ادهم را به چند برش            . باشد، رنگ داستاني دارد   

  :اصلي تقسيم كنيم، طرح زير به دست خواهد آمد
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   زندگي در بلخ ؛-

   عامل مهاجرت از بلخ؛ -

   مسير سفر و حضور در مكه؛ -

  .  حضور در شام و رحلت-

اي  ر بخش اول زندگي ابراهيم ادهم جنبه تاريخي دارد ايـن اسـت كـه وي اميـرزاده          آنچه د 

بوده است در بلخ كه امارت را رها كرده و بـه زهـد روي آورده اسـت، همـين و بـس؛ ديگـر                         

در . مطالب مربوط به او حكاياتي است كه آنها را قوه تخيـل داسـتانپردازان سـامان داده اسـت                  

تان ابراهيم ادهم از هنگام ترك امارت و مهاجرت وي به سـوي مكـه          متون عرفاني، معمولاً داس   

شود و شايد هم همين تأكيد سبب شده است بعداً اين پرسش مطرح شود كـه چگونـه               آغاز مي 

اي مكنت و امارت و آسايش خويش را رها كند و يكسره به فقـر   ممكن است اميري يا اميرزاده    

 به كار افتاده و براي -اند   كه بعضاً نويسنده هم بوده- بنابراين قوه تخيل خوانندگان   . روي آورد 

آغاز، زمينه و آغازي فراهم كرده و به نظم و نثر در زبانهـاي فارسـي و تركـي و                    اين داستان بي  

  . عربي و هندي و مالايي، حكاياتي را پديد آورده است

در » الله ادهـم  اقـصه ولـي   «داستاني بـه نـام      : نويسدبرتلس مستشرق روسي در اين مورد مي      

الرومي از زبان تركي به تازي گردانيـده        منطقه آسياي ميانه وجود داشته كه آن را درويش حسن         

اي از  خلاصـه ) ق. هـ   1091متوفي به سال    (و سپس احمد بن يوسف سنان الكراماني الدمشقي         

 ,Pertsch Gotha(اي از تحرير منظوم آن در مجموعة نسخ خطي گوتا آن تهيه كرده كه نسخه

No2725 (                       موجود است و همو اشـاره كـرده اسـت كـه روايـاتي از ايـن افـسانه بـه زبانهـاي

  . )245 و 244، 1382برتلس،(هندوستاني و مالايي نيز وجود دارد 

برتلس ضمن اشاره به شهرت افسانه ابراهيم ادهم در آسياي ميانه نوشـته اسـت در نـسخه                  

از شاعران دوره تيمـوري در      ) ق. هـ   8293(اي كه وي شخصاً از كليات عصمت بخارايي           خطي

قطعات منظوم غرايي وجود دارد كه در آن جزئيات اين افسانه باز نمـوده شـده و                 «اختيار دارد،   

   ).245همان، ص(» احتمالاً نام آن ادهم نامه است

همچنين وي از وجود نسخة خطي منظوم ديگري دربارة ابراهيم ادهم خبـر داده اسـت كـه             

سروده شده و ظاهراً به خط خـود        )  ميلادي 19قرن  (ري به نام عبداللطيف بلخي      به وسيله شاع  

. شـود  شاعر در مجموعه نسخ خطي انستيتوي خاورشناسي آكادمي علوم شوروي نگهداري مـي    
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اي تلفيقي از مجموعه آنها را        چون داستانهاي مورد اشاره برتلس چندان شناخته نيستند، خلاصه        

  : كنيم در اينجا نقل مي

در اثر نذر   . پادشاهي به نام ملكشاه  در بلخ فرمانروايي داشت كه ديري او را فرزندي نبود              «

در همين شـهر درويـشي بـود بـه نـام ادهـم       . و نياز، داراي دختري زيبا شد به نام ملكة خوبان    

بـاري روزي بـه     . گذاشـت   زيست و با ديوانگي عمـر مـي         اي در گورستان مي     ديوانه كه در كلبه   

خواسـتگاري بـه نـزد شـاه فرسـتاد و      . دخت زيباروي را ديد و شـيفتة او گـشت  تصادف، شاه 

گذاشـت، آمـاده بـود تـا      انـدازه حرمـت مـي    خواستار شاهدخت شد و شاه كه درويشان را بـي        

خواهش او را برآورد؛ اما وزير او، سرافروز، اين پيوند را صلاح نديد و از درويش خواست تـا                   

ادهم به كرانه دريا رفت، آب دريـا        . فناي تاريك دريا بياورد   براي شيربها گوهري شبچراغ از ژر     

خواهد دريا را  ريخت، پادشاه باشندگان دريا، هنگامي كه ديد ادهم مي كشيد و بر زمين مي را مي

ادهم يكي از آنها را به وزيـر  . اي پر از گوهر شبچراغ به او بخشيد       بخشكاند، نگران شد و كيسه    

چراغ را ديد، فرياد برآورد كه ادهم آن را از خزانـه شـاهي ربـوده                همين كه وزير گوهر شب    . داد

وزير پاسـخ داد    . ادهم به آرامي پرسيد كه چند گوهر شبچراغ در خزانة شاهي بوده است            . است

پـس ادهـم   . اي نمايد تو آن را دزديـده     دو گوهر و يكي از آنها به سرقت رفته است و چنين مي            

با اين همه، سرافروز به ادهـم پرخـاش   .  را به اثبات رسانيدگناهي خود كيسه را خالي كرد و بي  

در . درويش در مناجات با خدا غم خود را فرو نشانيد و از بلـخ رفـت               . كرد و او را بيرون راند     

كاروانيان به او گفتند كه شاهدخت بـه ناگهـان از جهـان            . راه كارواني از همان شهر به او رسيد       

  . گوارندرفته است و همه مردم شهر بلخ سو

در سوگ و ماتم به . او با شتاب بازگرديد و بدن محبوب خود را در آرامگاه گورستان يافت          

ناگهان مردي ناشناس وارد شد و خون شاهدخت را به جريان           . كرد  نيايش پرداخت و زاري مي    

ظاهراً در كتاب عبداللطيف آمده است كه ايـن        . (انداخت و شاهدخت از خواب مرگ بيدار شد       

سينا  بوده كه از بيم پيگرد در آرامگاه پنهان شده بوده اسـت؛ گويـا عبـداللطيف                    وعليشخص اب 

  ). 247 و 246همان،ص () استكرده سينا چند قرن بعد ازادهم زندگي مي توجه نداشته كه ابوعلي

سپس او و شـاهدخت بـا هـم    . خلاصه اينكه ادهم ملايي آورد تا عقد نكاح را جاري سازد 

چـون ابـراهيم بـه هفـت     . از كردند و صاحب فرزندي به نام ابراهيم شدندزندگي خوشي را آغ 

سالگي رسيد به دليل شباهت بسيار به مادر از طرف نزديكان سابق مادر شناخته، و ناچار شد به 
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هنگامي كه چهارده سال داشت، ملكشاه درگذشت و ابراهيم به جاي           . همراه مادر به دربار برود    

  . )246 -7همان، ص (كيه زد وي بر اريكة حكومت بلخ ت

بينيم كه اين مقدمه خود يك داستان مستقل و كامل است و همه عناصر داستاني با قوت                   مي

شود و حتي وجود عناصري مانند فقر پدر، سابقه امداد رسـاني منجـي                و كمال در آن يافت مي     

اي بـروز و وقـوع      ناشناخته، برآوردن گوهرهاي شبچراغ از كف دريا و امثال اينها زمينـه را بـر              

طور كـه ذهـن ارتبـاط         همان. كند  اند فراهم مي    حكايتهايي كه بعداً براي  ابراهيم ادهم نقل كرده        

الدين احمد افلاكي نيز بـا نقـل روايتـي از             پردازان باعث شده است بعدها شمس       جوي حكايت 

برسـاند و  الدين محقق ترمذي نسب مولانا را از سوي مادر جدش به ابـراهيم ادهـم       قول برهان 

 چنانكه ؛)2، ج175، ص 1362افلاكي،(اش ارتباطي برقرار سازد    طريق بين مولانا و همشهري      بدين

كوب، بحر  زرين/ 62، ص 1385نفيسي، (اند  بعضي ديگر نيز بين ابراهيم ادهم و بودا شباهاتي يافته        

  ). 281، ص1382شيمل،/ 120، ص1384يثربي،/ 139 و 138، ص1376در كوزه، 

  پردازان صوفيه نيز بين قبل و بعد زندگي ابراهيم ادهم ارتباط برقرار كرده               حكايت بعضي از 

سلسله حكايـات مـرتبط بـه       (اند كل زندگي او را به صورت يك رمان واحد يا                و سعي نموده  

  ). 472-7، ص 1375معروف الحسني، (در بياورند ) هم

اند و نقل اقـوال و روايـات          ر داده  راويان بعدي  هم داستان ترك امارت ابراهيم را اصل قرا          

درويشي را بـه  «اند كه گفت  اند؛ مثلاً از قول وي نقل كرده        خود را براساس و پايه آن شكل داده       

طـور اسـت داسـتانهايي      و همين)165، ص1369نخشبي، (» ام و بيش از آن ارزد  ملك بلخ خريده  

. )233، ص 1382 ابونصر سـراج،     97 و   96، ص 1386عطار،(اند    كه دربارة حلال خوري او نقل كرده      

 و حكايـت    )404 و   403 ص   1377ابراهيمـي،   / 164، ص 1384يثربي،  (از جمله حكايت دانه خرما      

اي كه چون ابراهيم ادهم به او لقمه حـلال            آور و بسيار نماز و روزه       آميز مرد متهجد شگفت     طنز

، 1382ابونصر سراج،   (دا كند   خورانيد، چنان شد كه گهگاه تازيانه لازم بود تا فرائض خويش را ا            

 يا داستان هفت بار زير تيغ سلماني نشستن و برخاستن بـراي تراشـيدن مـوي سـر و                )205ص  

  328و/ 314 تـا  312 ص 1367ابراهيمي،(بخشيدن كل ثروت بازيافته دوران امارت در همان لحظه   

 مكه بـه هـم    و حتي حكايت بازپس كشيدن خود از فرزندش كه پس از سالها دوري در             )330تا

 يا شكستن سرش    )345 و   283،  1367ابراهيمي،/ 408،  1367عزالدين محمود كاشاني،    (رسيده بودند   

 يا حكايت رد كـردن      )1، ج 25، ص   1361غزالي،/ 397، ص   1386قشيري،(به وسيله سوار لشكري     
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زالي، غ(خواهي بدين، نام من از جريده درويشان بيفكني           مي«ده هزار درم اهدايي و گفتن اينكه        

  .  هاي متعدد ديگر  و نمونه)2، ج424، ص 1361

: شود اگرچه اين حكايات متفاوتند، محور همه آنها يك چيز است    طور كه ملاحظه مي     همان

 از دنيا بيرون ]كسي را كه [حرگويم «گويد  خود ابراهيم در اين مورد مي   . »موتوا قبل ان تموتوا   «

؛ به بيان ديگر همه ايـن حكايـات بـه           )345،  1383يري،قش(» شود، پيش از آنكه او را بيرون برند       

نوعي تفسير حكايت ترك امارت دنيا و روي آوردن به فقر صادقانه است؛ اما فقري كـه فعـال                   

  :اند كه  نقل كرده.است نه منفعل

. ابراهيم گفت برو كه توانگر شدي     . درويشي پيش ابراهيم ادهم از درويشي خود گله كرد         «

من از بركـت نفـس تـو    ! اي خواجه: يش را ديد غني گشته، درويش گفتسر چند روز آن درو   

غني شدم، اما تو از كجا دانستي كه من غني خواهم شد، گفت به مجرد آنكـه تـو از درويـشي                      

گله كردي من دانستم كه از تو اين دولت خواهد بود، زيرا او درويشي خود به كسي ندهد كـه                    

  ).28ص، 1369نخشبي،(از درويشي خود گله كند 

طور است حكايات زندگي پدر فقير او در گورستان، عدم اصرار پدر بر خواسـتگاري               همين

كم خوردن و از دست رنج خود خوردن و كار كردن و نفقه بر              ) برتلس، پيشگفته (معشوق زيبا   

 و  81، ص   1376احمـدي،   ( تحمل اهانت مخلوق كـردن       )505، ص 1383قشيري،(اصحاب نمودن   

 )30 -31، ص   1376كوب،جستجو در تصوف،      زرين( جنگيدن با كفار     )223،  1383قشيري،/ 88 و   87

 كه همـه گواهـاني بـر        )1369،82علاءالدوله سمناني ،    / 313، ص   1382كوب،  زرين(و بخيه كشيدن    

  :گويد مولوي در اين مورد در مجالس سبعه مي. زهد صادقانه و فعال او هستند

االله عليه كـه چـون بـه راه           م ادهم را آوردند رحمه    ابراهي. اين دنيا گذاشتني است نه داشتني     «

حق آشنا گـشت و ديـده دل او بـه عيـب ايـن جهـان بينـا گـشت، هرچـه داشـت در باخـت                            

ندايي شنيدم اگر ملك جـاودان خـواهي بـه          ... «گويد     و نيز از زبان او مي      )56، ص 1375مولوي،(

لبـي عاشـقي كـن و اگـر     ط اگـر منعمـي مـي    . كار در آ و اگر وصل جانان خواهي از جـان بـرآ            

  ). 57همان، ص(» ....جويي بندگي كن، هدهد شو، سليمان نام بلقيس به تو دهد  نعت

ابوالقاسم قشيري نيز در رساله خود در ذيل مبحث مجاهده در اين خصوص از قول ابراهيم 

  : ادهم آورده است كه
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 اول در نعمـت در  .مرد به جايگاه نيكان نرسد تا شـش عقبـه بنگـذارد      : ابراهيم ادهم گفت  «

دوم در عز در بنـدد و در دل بگـشايد و سـوم در تـوانگري                 . بندد و در سختي بر خود بگشايد      

چهارم در سيري بندد و در گرسنگي بگـشايد و پـنجم در خـواب               . بندد و در درويشي بگشايد    

ــرگ را بگــشايد    ــودن م ــدد و در منتظــر ب ــد بن ــداري بگــشايد و شــشم در امي ــدد و در بي » بن

  ). 148 و 147، 1383قشيري،(

حال اگر از موضوعات و محورهاي مشترك كلـي مـذكور بگـذريم و بخـواهيم بـه نمونـة                    

تري در اين زمينه بپردازيم، بايـد بـه يكـي از دو حكايـت مولانـا دربـاره ابـراهيم ادهـم                         جزئي

 و ديگري ترك امارت     )3215/2 -44،  1375مولوي،  (بازگرديم كه يكي مربوط به حكايت سوزن        

. كنـيم   كه به دليل عدم گنجايي حجم مقاله، فقط به بررسي حكايت ترك امارت اكتفا مـي               است  

  : اصل حكايت ترك امارت داراي سه ركن ساختاري به شرح ذيل است

   ابراهيم ادهم به امور معمول امارتي مشغول است؛-

  دارد؛   هاتفي غيبي او را از ادامه اين روش برحذر مي-

  . گردد پوشد و به سوي مكه روانه مي كند؛ پشمينه مي ي  ابراهيم ترك امارت م-

اين سه ركن كه در اصل عنصر اوليه يا لاية اول بين متني حكايت متعدد ترك امارت است                  

در بين تمام روايات گوناگون اين داستان مشترك است، اما در لاية دوم، روايات نقـل شـده را                   

در بين هر يك از آنها عناصر مشترك وجود دارد، بندي كرد كه  توان به چند دستة ديگر طبقه     مي

توان عناصر اختصاصي هر يك از  سپس با خارج كردن عناصري كه بين متون مشترك است، مي

منظـور ابتـدا بـه        بـه ايـن   . گفـت   روايات را استخراج كرد و دربارة هنر هر يك از راويان سخن           

  .مپردازي بررسي روايات گوناگون لاية نخستين اين حكايت مي

  

  طرح حكايت امارت ابراهيم

آغاز و انجام همه روايات مختلف مربوط به ترك امارت ابراهيم يكسان است؛ همـه از آخـرين        

يابد و درونمايه همة آنهـا        شود و به ترك آن پايان مي        روز يا روزهاي اشتغال به امارت آغاز مي       

ن خويش و خداي متعـال      ترك دنياي فاني و خروج از خود و از دنياي براي رسيدن به خويشت             

ولي مكانهاي داستانها و چگونگي پيشĤمدها و گفتگوهاي رد و بدل شده            ) مرگ اختياري (است  

  : وار نشان داد توان خلاصه طرح اصلي همه اين روايتها را به شرح ذيل مي. با هم متفاوت است
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وند ولـي در    ش ـ  شود همه روايتها از يك نقطه مشترك آغـاز مـي            گونه كه ملاحظه مي      همان

گيرند، و چـون      گيري و جريان پيشرفت حوادث در عين هم مسير بودن، از هم فاصله مي               شكل

شـود تـا    روايتها نيز بتدريج به هم نزديك مـي . شود  سير حوادث و گفتگوها به پايان نزديك مي       

  . اينكه سرانجام در نقطه پاياني و مقصد نهايي در همه ادغام، و يكسان مي شود

كه در نمودار ديديم به محـض آغـاز شـدن حركـت داسـتان در اولـين صـحنه،                    طور    همان

صحنه بعضي از آنهـا كـاخ ابـراهيم ادهـم و صـحنه              : شود  حكايتها به دو دسته اصلي تقسيم مي      

گيرد به دو دسته اصـلي تقـسيم          سپس رواياتي كه در كاخ شكل مي      . گروه ديگر شكارگاه است   

خواهـد افـسار    زه وارد آن را رباط خوانده است و مي  يكي آنهايي كه شخص مسافر تا     : گردد  مي

اسبش را در آنجا ببندد و ديگري روايتي كه جستجوگران شتران گمشده بر بام خوابگاه ابراهيم                

در يـك  : شـود  روايت رباط نيز به دو شـاخه تقـسيم مـي   . جويند اند و اشتران خود را مي  برآمده

و در شـاخة ديگـر بـر    ) 202، ص 1رح تعـرف،؛ ج ش(شاخه ابراهيم بر در سراي بر دكاني نشسته       

  . )165، ص 1369نخشبي، (زده است  تخت تكيه

اين صـيد در    . آيد  در روايات شكارگاه، ابراهيم به دنبال صيد است كه صيد به سخن در مي             

هجـويري،  / 88، ص   1386عطار،(بعضي روايات آهو و در بعضي ديگر خرگوش يا روباهي است            

و در اغلب آنها بعد از به سخن درآمدن صيد، دوباره ابـراهيم از كوهـه                 )160 تا   158، ص   1384

  .شنود زين يا از گريبان خود نيز  آن نداي غيبي را مي

 توان توضيحات مشروحي را  هاي جداگانه اين روايات مي دربارة خط سير هر يك از شاخه
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 و تحليلـي نـسبتاً مـشروح        چنانكه نادر ابراهيمي درباره روايات مربوط به صيد، نقد        (ارائه كرد   

 تـا   142،ص1377ابراهيمي،  : ك.ر( توانند به آنجا مراجعه كنند        مندان مي   ارائه كرده است كه علاقه    

اما چون مقصود اصلي ما در اين مقاله بررسـي روايـت مولاناسـت، بحـث                . )283 تا   276 و   147

   .سازيم اصلي را بر ساختار حكايات مبتني بر روايت مولانا متمركز مي

  

  روايت مولانا با روايت عطار، شمس و سلطان ولد

تـوان بـه      ايـن روايـت را مـي      . در روايت مولانا ابراهيم ادهم در كاخ خود بر تخت خفته است           

  :برشهاي زير تقسيم كرد

  روند؛   صداي سقف حاكي از آن است كه كساني روي پشت بام راه مي-

  نند؛ ك پرسد بر سقف چه مي  ابراهيم ادهم از آنان مي-

  گردند؛  گويند دنبال اشترشان مي  آنها مي-

  توان اشتر را بر بام جست؛ پرسد چگونه مي  ابراهيم ادهم مي-

  جويي؛ خدا را مي) خواب و  پادشاهي(گونه كه تو بر تخت جاه  دهند همان  آنها پاسخ مي-

  . كند شود و ترك امارت مي  ابراهيم ادهم متنبه مي-

اند،  ردازان متعددي كه مانند مولانا روايت جستجوي اشتر را برگزيده   از بين مجموعة داستانپ   

اگر بخواهيم فقط چند نفر را كه از هر جهت به مولانا نزديكتر باشـند برگـزينيم، كـساني جـز                     

يكـي  ) 1+ 3(ساختار اصلي روايات اين چهـار نفـر         . عطار و شمس و سلطان ولد نخواهند بود       

توان چنين توصـيف   كند؛ اين تفاوتها را مي ا يكديگر فرق مي   بندي رواياتشان ب    است ولي مرحله  

  : كرد

اند به ايـن سـؤال مقـدر          سازي و طراحي پيرنگ حكايت كوشيده       ابتدا راويان براي زمينه   . 1

اي كـه اميـر،      پاسخ بدهند كه چگونه ممكن است كساني دور از چشم نگهبانان كاخ بر بام خانه              

  .زير سقف آن خفته است، راه بروند

اي دربـاره بـر       و طرح يك بحث حاشيه    (مولانا ضمن اشاره به حضور نگهبانان بر بام         ) الف

پاسـخ سـؤال مقـدر را در حـديث نفـس            ) طبل كوبيدن نگهبانان و گريز زدن به موضوع سماع        
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و سـپس   » گفت با خود اين چنـين زهـره كراسـت         «ابراهيم چنين توضيح داده است كه ابراهيم        

  ). 830/4(» اين نباشد آدمي، مانا پريست«: هخودش به خودش پاسخ داد ك

اند منبع و مأخذ روايت مولانا نيز همـين       كه محققان احتمال داده   (الاوليا    عطار در تذكره  ) ب

سـاكت اسـت و هـيچ         در ايـن خـصوص كـاملاً        ). 360،ص1385فروزانفـر، / روايت عطار باشد    

  . اي به آن نكرده است اشاره

ت، اين ابهام را در حديث نفس ابراهيم ادهم كه به تعجب و           شمس تبريزي نيز در مقالا    ) ج

گفت با خود كه اين پاسبانان      «: كند  نهايتاً به حيرت و دهشت وي انجاميده است، چنين بيان مي          

 كـه   -و سپس وضعيت روحي ابراهيم ادهم را        » روند  بينند اينها را كه بر بام مي        را چه شد؟ نمي   

بـاز از بانگهـاي     «: كنـد    اين چنين توصيف مي    -جه شده است    در روايتهاي ديگر كمتر به آن تو      

كـرد و     آمـد؛ چنانكـه خـود را و سـرا را فرامـوش مـي                قدم، او را حيرتي و دهشتي عجيب مي       

  ). 85 ، ص1382شمس،  (» توانست كه بانگ زند و سلاحداران را باخبر كند نمي

  :سلطان ولد آن را در ولدنامه اين طور بيان كرده است) د

ــام بانـــگ ــر بـ ــر سـ ــا بـ   زد گفـــت هـ
ــد   ــه دزدانيـــ ــا كـــ ــبانانيد يـــ  پاســـ
ــد   ــتگان بودنـ ــود فرشـ ــدان خـ ــو مـ  تـ

  ج

ــام     ــين هنگــ ــسانيد در چنــ ــه كــ  چــ
 دانيـــد  انـــدر ســـرا؟ نمـــي   كيـــست

ــد   ــويش بنمودنـــ ــĤدمي وار خـــ  كـــ
  

  ) 320ص (                                

با تـأخير   گيرد و بدون طرح سؤال، جواب آن را آن هم             يعني در واقع سؤال را در تقدير مي       

) و بـا همـان مـضمون سـخن مولانـا          (و پس از بانگ زدن  ابراهيم بر باميان در ضمن حكايت             

و در » ها بودند كه خود را به صورت آدميـان در آورده بودنـد   تو نگو فرشته«: كند چنين بيان مي  

  . ماند اين صورت ديگر جاي سؤالي براي توضيح چگونگي بر بام رفتن آنها باقي نمي

 بـا توجـه بـه اينكـه قـصد      -دهـد كـه عطـار     وتاه در اين بخش حكايت نشان مـي     تأملي ك 

 به روشن كردن زمينه و از بين بردن ابهامات خواننـده و باورپـذير               -داستانپردازي نداشته است  

مولانا سؤال احتمالي خواننده و جـواب آن را در          . كردن حكايت خود هيچ توجهي نكرده است      

 بـا    گفت( بيان كرده است، اما شمس نه تنها سؤال را بيان كرده             قالب حديث نفس ابراهيم ادهم    

توصيف طـولاني و روشـني از وضـعيت روحـي و روانـي              ...) خود كه اين پاسبانان را چه شد      

سپس رونـد داسـتان را چنـان        . ابراهيم ارائه كرده كه به گيرايي داستان و غناي آن افزوده است           
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اي را گزارش كرده است كـه   قوي و فضاي نگران كنندهزنده و جاندار پيش برده و چنان تعليق       

افتد كه    شود و چنان در التهاب و هول و ولا مي           خواننده هم خواسته يا ناخواسته وارد ماجرا مي       

يابـد بـه      اين فضا با قوت در جريان داستان ادامه مـي         . برد  سؤال كردن از باميان را هم از ياد مي        

ادهم دهشت زده زبان به پرسشگري باز كنـد، جـاي فاعـل و              اي كه به جاي اينكه ابراهيم         گونه

كننـد و طلبكارانـه و        شود و جويندگان چيره بر بـام، سـر بـه درون فـرو مـي                 منفعل عوض مي  

اي پـيش     در واقع شـمس، فـضا را بـه گونـه          » تو كيستي بر اين تخت؟    «پرسند كه     گستاخانه مي 

  . ماند ننده باقي نميبرد كه ديگر جايي براي دنبال كردن پرسش قبلي خوا مي

شخـصيتهاي خـود    (سلطان ولد نيز زاويه ديد حكايـت را از گفتگـوي مـتكلم و مخاطـب                 

دهد ولي در عـين حـال همـان سـخن راوي را هـم در         به راوي سوم شخص تغيير مي     ) داستان

كند و از ابراهيم، شخـصيتي كـاملاً          بيان مي ) راوي با خواننده  (قالب گفتگوي متكلم و مخاطب      

چه : پرسد  كند و پرخاشگرانه از باميان مي     و متناسب با خلق و خوي سلطاني وي ارائه مي         فعال  

ايـد؟ و سـپس       دانيد بر بام سراي چه كسي گام نهـاده          كسي هستيد، دزديد يا پاسبانيد؟ مگر نمي      

  .»تو نگو كه آنها فرشته بودند«گويد  خود در پاسخي از زاويه ديد راوي به مخاطب مي

گر چه روايت سلطان ولد با شخصيت سلطاني ابراهيم ادهم سازگار است  روشن است كه ا

رود، چنـدان     با روند داستان كه بر بستر ترك امارت و نتيجتاً ترك اخـلاق سـلطاني پـيش مـي                  

سازگار نيست؛ در حالي كه روايت شمس بـا وضـع موجـود و چگـونگي پيـشر فـت جريـان                      

  . تر است  و متناسببسيار سازگارتر) منفعل شدن شخصيت اصلي(حكايت 

نيـز چنانكـه اشـاره شـد،        ) پرسـش و پاسـخها    (دربارة مرحله دوم يعني شروع گفتگوها       . 2

مولانا گفته  » كيست«: در روايت عطار فقط يك كلمه آمده است كه گفت         . روشها متفاوت است  

و در روايـت شـمس آن چنـان ابـراهيم، خـود و              » بانگ زد بر روزن قصر او كه كيـست        «است  

كند كه حتي زبانش      كند كه نه تنها جرأت سؤال نمي         را از ترس و نگراني فراموش مي       موقعيتش

در روايـت سـلطان ولـد ابـراهيم بـا اقتـدار             . تواند سلاحداران را خبر كند      آيد و نمي    نيز بند مي  

  رويد؟  دانيد بر بام خانه چه كسي راه مي پرسد چه كساني هستيد، دزديد با نگهبان؛ مگر نمي مي

و تمـام   » كيـست «گفت  : يابيم كه در روايت عطار، لفظ و معني برابرند          لي كوتاه درمي  با تأم 

در روايت سلطان ولد سؤال با نوعي تفصيل نسبي، كه بيانگر شخصيت امير مĤبانه ابـراهيم                . شد

سـؤالي    زباني يـا بـا بـي        ادهم نيز هست، بيان شده است؛ اما در روايت شمس، سؤال با زبان بي             
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تواند آن را   يعني در عين اينكه اصلاً سؤالي در متن نيامده، نه تنها خواننده ميمطرح شده است؛

شـود؛ بـه بيـان ديگـر،          بخواند كه حتي حالت ابهام و حيرت قهرمان داستان نيز به او منتقل مي             

شود؛ يعني بـدون اينكـه كلمـه و نـشانه             نوعي ارتباط غير كلامي بين متن و خواننده برقرار مي         

كار رود، معني بدون واسطه به مخاطب منتقل مي شود و اين يكي از كاركردهـاي                مستقيمي به   

  . مهم ادبيات و از جمله شعر يا نثر شعرگونه است

  : شود در روايت عطار دو پاسخ و دو پرسش، مطرح مي. مرحله سوم، نوع گفتگوهاست. 3

  . ايم  گفت آشناييم، شتر گم كرده-

   شتر بر بام چگونه باشد؟ جويي؟  گفت نادان شتر بر بام مي-

جـويي، شـتر بـر بـام           گفت اي غافل، تو خداي را بر تخت زرين و در جامه اطلس مـي               -

  )360ص (تر است؟  جستن از آن عجيب

  : شود؛ به جاي اينكه ابراهيم بپرسد در روايت شمس مسير گفتگو عوض مي

  يكي از بام كوشك سر فرو كرد، گفت تو كيستي بر اين تخت؟  «-

  من شاهم، شما كيستيد بر اين بام؟ : ت گف-

  . جوييم ايم بر اين بام مي ما دو سه قطار شتر گم كرده:  گفت-

  اي؟   گفت ديوانه-

  . ديوانه تويي:  گفت-

  اي، اينجا جويند اشتر را؟  اشتر را بر بام كوشك گم كرده:  گفت-

  )85ص(» جويي؟ خدا را بر تخت ملك جويند؟ خدا را اينجا مي:  گفت-

بينيم در روايت شمس، تعداد سؤال و جوابها به چهار فقره افزايش يافته است؛ يعني دو                  مي

. برابر سؤالهاي روايت عطار و مولانا و سلطان ولد و حتي بيشتر سؤالهاي او دو جزئـي هـستند         

اي و طبيعي است و از نظر بلاغي و بـه             علاوه بر آن، گفتگوي شخصيتها نيز بسيار زنده، مناظره        

  . واداشتن مخاطب نيز داراي بار بسيار غني و قدرتمندي استتأمل

در روايت مولانا هم دو سؤال و جواب رد و بدل شده كه در آنها همان معناي اصلي بدون                   

  : هيچ نوع فضاسازي داستاني بيان شده است
 جوييــد، گفتنــد اشــتران   هــين چــه مــي  

 )832/4 و 3(جـاه توبر تخـت  كهپس بگفتندش 
  

 ــ ــست هــانگفـت اشــتر بــام بر ِكــي ج 
 چـــون همـــي جـــويي ملاقـــات الـــه 
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البته تعداد سؤال و جوابها همان دو سؤال        . يابد  در روايت سلطان ولد اين گفتگو تفصيل مي       

و دو جواب است ولي هر سؤال و جواب خود در درون خود تفصيل يافتـه اسـت بخـصوص                    

 به تفـصيل تـشريح كـرده و         پاسخ نهايي جويندگان اشُتر كه از زبان ايشان كل هدف داستان را           

  :توضيح داده است

 جوييــد شاهــشان گفــت هــي چــه مــي
ــاپوييم  ــد در تكــــ ــه گفتنــــ  همــــ
ــد    ــخن خندي ــشنيد آن س ــو ب ــه چ  ش
ــد   ــتر جويـ ــي شـ ــام كـ ــر بـ ــر سـ  بـ

ــب    ــن عجايـ ــد ايـ ــه گفتنـ  تـــر همـ
 اي طالــــب وصــــال الــــه   شــــده

ــوا    ــاب ه ــا حج ــت ب ــرده اس ــس نب  ك
ــيم   ــي ز نع ــت نعمت ــورده اس ــس نخ  ك
 چــون حجــاب اســت ملكــت دنيــا    

 جــــويي بــــن چــــاه بــــاغ مــــيدر 
ــو    ــويي تـ ــور جـ ــار نـ ــين نـ  در چنـ
ــذر    ــن بگ ــت از اي ــژ اس ــا ك ــن تمن  اي

 جــويي تــا رســي انــدر آنچــه مــي    
  

 پوييــد بــر ســر بــام مــن چــه مــي       
 جـــوييم  شـــتر يـــاوه كـــرده مـــي   

ــد    ــام پليـ ــان خـ ــاي ابلهـ ــت كـ  گفـ
 هـــيچ عاقـــل چنـــين ســـخن گويـــد
 كــه تــو بــر تخــت شــاهي و كــر و فــر
ــاه    ــب در ج ــس طل ــت ك ــشنيده اس  ن

ــوي از كر ــا  ببــ ــي همتــ ــار بــ  دگــ
 هــاي جحــيم  در تــك نــار و شــعله  

ــا  ــو را عقبــ ــد در او تــ ــي نمايــ  كــ
ــويي    ــي پ ــژ هم ــه ك ــشنو ك ــت ب  راس
ــو  ــور جـــويي تـ  در صـــف ديـــو حـ
ــر    ــو از پيك ــرون ش ــان رو ب ــوي ج  س
ــي   ــل روي ــو گ ــه همچ ــا در آن روض  ت

  

  )321ص(                

مايـه  شود، روايت سلطان ولد تفصيل بيشتري بـه گفتگوهـا داده و درون           چنانكه ملاحظه مي  

اما در روايت شمس، كه بـه جـاي         . داستان به تفصيل براي مخاطب تشريح و تفهيم شده است         

تفصيل و توضيح، تعداد دفعات رد و بدل شـدن سـؤال و جوابهـا افـزايش داده شـده و جنبـه                       

مولـوي نيـز    . اي آن تقويت شده است از پويايي و سرزندگي بيـشتري برخـوردار اسـت                مناظره

ه عنوان يك حكايت فرعي در ضمن داستان سـليمان و بلقـيس آورده و               چون اين حكايت را ب    

حتي همان را هم به دو پاره كاملاً جدا از هـم تفكيـك كـرده، روايـتش از نظـر داسـتانپردازي                       

البته خود او نيز در نقل اين روايت قصد داستانپردازي نداشته بلكه آن را به               . چندان قوتي ندارد  

  .وار ذكر كرده و از آن گذشته است ضيح حكايت ديگري اشارهعنوان تمثيلي فرعي براي تو
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از ايـن   « : يابد  روايت عطار بدون اشاره به سرانجام كار موجودات بر بام، چنين پايان مي            . 4

. »سخن هيبتي در دل وي آمد و آتشي در دل وي پيدا گشت، متفكر و متحير و اندوهگين شـد                   

او بـه   . اي نـشده اسـت        ار موجـودات بـر بـام اشـاره        بندي روايت شمس نيز به پايان ك        در پايان 

همان بود، ديگـر كـسي      «: دهد  كند و آن را پايان مي       كوتاهي به نتيجه كار ابراهيم ادهم اشاره مي       

روايت مولانا نيز شبيه به روايـت شـمس اسـت؛ البتـه بـا      . »او را نديد، برفت و جانها در پي او   

ي و رمزي حكايـت و تحليـل شخـصيت رمـزي و             اندكي تفصيل بيشتر كه در آن به معني باطن        

  : عرفاني ابراهيم ادهم نيز اشاره شده است
 خود همان بـد ديگـر او را كـس نديـد           

ــي ــق  معن ــيش خل ــان و او در پ  اش پنه
 چون زچشم خويش و خلقان دور شـد       

  

 چــون پــري از آدمــي شــد ناپديــد       
ــق   ــش و دل ــر ري ــد غي ــي بينن ــق ك  خل
ــد   ــشهور ش ــان م ــا در جه ــو عنق  همچ

  

                )6-834/4(  

بندي اين حكايت در روايت سلطان ولد به صـورت تفـصيلي آمـده و در واقـع ارائـه                      پايان

  : تفسيري مشروح بر گفتـة مولانا و نتيجه داستان است

 خود همان بود ايـن سـخن چـو شـنيد          
ــق   ــد از خلـ ــال ناپديـ ــشت در حـ  گـ
ــيدا    ــون ش ــت چ ــحرا گرف ــوه و ص  ك
ــد مــستور     ــشم خلــق ب ــه از خ  گرچ

 زه ورا عـــــوض ملـــــك چنـــــد رو
ــا  ــرگ و فنــ ــان مــ ــد از جهــ  برهيــ
ــتد    ــد ســ ــب زر نقــ ــوض قلــ  عــ
ــرور   عـــوض ملـــك و تخـــت دار غـ
 رســـــت از شـــــاهي دروغ مجـــــاز
ــت او     ــون اس ــتين كن ــه راس ــود ش  خ
 عقـــل او را عقيلـــه بـــود و عقـــال   
ــا   ــم دنيــ ــاطرش غــ ــت از خــ  رفــ

ــي    ــرخ م ــو چ ــالم چ ــرد ع ــد گ  گردي
  

ــد     ــر گزيـ ــهي و فقـ ــرك شـ ــرد تـ  كـ
ــق    ــا دلـ ــدل بـ ــت را بـ ــرد زربفـ  كـ

 ش گـشت از آن صـهبا      خوي  مست و بي  
ــشهور   ــان م ــيمرغ در جه ــو س ــد چ  ش
 داد حقــــش شــــهي هــــر دو ســــرا
ــا  ــراي بقــ ــت در ســ ــدگي يافــ  زنــ
 در چنــــين ســــود هركــــسي نفتــــد
 ملــك بــاقي شــدش زحــق مقــدور    
 پادشـــــاه حقيقتـــــي شـــــد بـــــاز
 كه چو مجنون در ايـن جنـون اسـت او          
ــال   ــو رجـ ــال را چـ ــشود آن عقـ  بگـ
 گـــشت دلــــشاد و خــــرم از عقبــــا 

ــي    ــو م ــانِ ن ــد جه ــي ص ــر دم ــد ه  دي
  ج

  )321ص (                
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يابيم موضـوع مـشتركي كـه در همـه          حال اگر بر آنچه گذشت، مروري اجمالي كنيم درمي        

ابراهيم اميـر زاهـدي     « : روايات داستاني مربوط به ترك امارت ابراهيم ادهم آمده، اين است كه           

خ ترك گفته و    بوده كه در جريان هدايتي غيبي متنبه شده است و در نتيجه امارت خود را در بل                

؛ اما اغلب كتب عرفاني درباره اينكه او كـه بـوده و چگونـه بـه                 »به سوي مكه روانه شده است     

امارت رسيده و نوع امارت و اشرافيتش چه بوده است، مطلبي ندارند و غالباً با اشـاره بـه ايـن                     

  . اند مضمون، كه وي امير بلخ بود از آن گذشته

 آمده حاكي از اين است كـه ابومـسلم از اعـراب عجلـي               البته اشاراتي كه در متون تاريخي     

ساكن بلخ بوده است ولي بعضي از اعضاي خانواده او و از جمله خواهرش همچنان در عـراق                  

اند كه چون     دربارة علت مهاجرت او از بلخ به مكه نيز گفته         . اند  كرده  و در شهر كوفه زندگي مي     

رد و بر آن نواحي و از جمله بلخ تسلط يافـت،        ق در خراسان قيام ك    .  هـ   129ابومسلم در سال    

 ناملايم شد و عرصه بر او تنگ – كه امير بلخ يا از بزرگان آن شهر بود -اوضاع بر ابراهيم ادهم  

، ابـراهيم ادهـم بـدين سـبب بـا جهـضم       »فوات الوفيـات «پس بنا به گفته مؤلف كتاب      . گرديد

فتني اسـت كـه احتمـالاً فرزنـد همـين           گ. خراسان را ترك كرده و از طريق عراق به مكه رفت          

كه از شعرا بوده، بعداً در سوگ ابراهيم ) ق. هـ 207م (محمد بن كناسه كوفي «خواهرش، يعني 

  ). 219، ص1385نفيسي، / 33 و 32، 1376كوب، جستجو در تصوف،  زرين(اي سروده است  مرثيه

خـصيت يـا واقعـه      توان دريافت كه چگونـه يـك ش         با توجه به آنچه گذشت به روشني مي       

شود و چگونه از متني بـه مـتن ديگـر تغييـر شـكل       تاريخي به ساحت ادبيات داستاني وارد مي     

گردد و چگونه نمادهـاي داسـتاني از          دهد و بتدريج به يك عنصر مشترك در آنها تبديل مي            مي

 ـ           . يابند  اين رهگذر سامان مي    ن همچنين سهم هر يك از داستانپردازان در محور عمودي سـير اي

داستانها در طول تاريخ چقدر و چگونه است و هنر ويژه هر يك از آنـان در پـردازش عناصـر                      

  . اي، و از چه ارزش و اهميتي برخوردار است مشترك و تا چه حد و پايه

  

   نتيجه

» رويـدادهاي تـاريخي   «و گزارشهاي تاريخي با     » گزارشهاي تاريخي «با  » داستانهاي تاريخي «. 1

 .متفاوت است
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هاي هر نويسنده متعلق به اوست؛ زيـرا بيـشتر آن را از مطالـب         ط بخش ناچيزي از نوشته    فق. 2

بنـابراين ميـزان سـهم هـر        . موجود گرفته كه متعلق به متـون و نويـسندگان گذشـته اسـت             

ها و گزينشهايي كه در مطلـب گذشـتگان           اي را فقط با تعيين ميزان حذف و اضافه          نويسنده

 .كرد توان سنجيد و ارزيابي  ي كه پديد آورده است، ميكرده و تلفيق و تركيب جديد

ابراهيم ادهم، شخصيتي تاريخي است كه به متون داستاني عرفاني وارد شده است و به منزله                . 3

نماد ترك تعلقات دنيايي و زهد صادقانه و فعال معروف شده، و مـصداق كـاملي از مـرگ                   

 . است) موتوا قبل ان تموتوا(اختياري 

ترين حكايت مربوط به ابراهيم ادهـم، حكايـت تـرك امـارت اسـت كـه روايتهـاي                   مشهور. 4

» اشـتر، ربـاط و صـيد   «توان به سه گروه       اين روايات را مي   . گوناگوني از آن نقل شده است     

 .تقسيم كرد

همه روايتهاي ترك امارت از نظر آغاز و انجام و درونمايه اصلي با هـم مـشتركند، فقـط از                    . 5

 .با هم تفاوت دارند) پرداخت( مياني و شرح كنشها و نوع گفتگوها نظر تفصيل حوادث

اي كه عطار و شمس و مولانا و سلطان ولـد از حكايـت                پس از مقايسه روايتهاي چهارگانه    .  6

توان رسيد كه جنبه داستانپردانه روايت شـمس از           اند به اين نتيجه مي      اشتر بر بام ارائه كرده    

 . بقيه قويتر است

 كار گرفتن تكنيكهاي داستانپردازانه مولانا در اين حكايـت از روش معمـول وي در              قوت به . 7

داستانپردازي كمتر است و يكي از دلايل آن اين است كه مولانا در بيان اين حكايت قـصد                  

داستانپردازي نداشته است، بلكه جريان سيال ذهني مولانا آن را از حافظه به ذهـن آورده و                 

 يك شاهد و مثال، آن را در ضمن داستان سليمان و بلقـيس بيـان كـرده                  مولانا نيز به عنوان   

 . است

  

  منابع 

  .1377حوزه هنري، : ؛ چاپ دوم، تهرانها ها و عارفانه صوفيانهابراهيمي، نادر؛ . 1

؛ تصحيح نيكلسون، ترجمه مهدي محبتـي،       التصوف  اللمع في  ابونصر سراج، عبداالله بن علي؛    . 2

  .1382اساطير، : تهران
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  .1376نشر مركز، : ؛ تهرانچهار گزارش از تذكره الاولياء عطار احمدي، بابك؛. 3

 به كوشـش تحـسين يـازيجي، دو جلـد، چـاپ        ؛العارفين  مناقبالدين احمد؛     افلاكي، شمس . 4

  .1362دنياي كتاب، : چهارم، تهران

،  ترجمه سيروس ايزدي؛ چـاپ سـوم       ؛تصوف و ادبيات تصوف   برتلس، يوگني ادواردويچ؛    . 5

  .1382اميركبير، : تهران

  .1382اميركبير، : ؛ چاپ يازدهم، تهرانارزش ميراث صوفيهكوب، عبدالحسين؛  زرين. 6

  .1376انتشارات علمي، : ؛ چاپ هفتم، تهرانبحر در كوزه  ؛------------. 7

  .1376اميركبير، :  چاپ پنجم، تهران؛جستجو در تصوف ايران  ؛------------ . 8

: الدين همايي؛ به كوشش ماهـدخت بانوهمـايي؛ تهـران           ؛ تصحيح جلال  ولدنامه؛  سلطان ولد . 9

  .1376مؤسسه نشر هما، 

خـوارزمي،  : ؛ تصحيح و تعليق محمدعلي موحد؛ چاپ دوم، تهران        مقالاتشمس تبريزي؛   . 10

1377.  

انتـشارات  : ؛ ترجمه حسن لاهـوتي؛ چـاپ چهـارم، تهـران          شكوه شمس شيمل، آن ماري؛    . 11

  .1382نگي، علمي و فره

: الدين همايي؛ چاپ سوم، تهـران       ؛ تصحيح جلال  ؛ مصباح الهدايه  عزالدين محمود كاشاني  . 12

  .1367مؤسسه نشر هما، 

: ؛ تصحيح محمد استعلامي؛ چاپ شانزدهم، تهـران       الاولياء  تذكرهعطار، فريدالدين محمد؛    . 13

  .1386انتشارات زوار، 

انتشارات علمـي   : حيح نجيب مايل هروي؛ تهران    تص؛  ؛ مصنفات فارسي  علاءالدوله سمناني . 14

  .1369و فرهنگي، 

: ؛ تصحيح خديو جم؛ دو جلد، چاپ سوم، تهـران         كيمياي سعادت  غزالي، ابوحامد محمد؛  . 15

  .1361انتشارات علمي و فرهنگي، 

: ؛ تنظيم حسن داودي؛ چاپ سـوم، تهـران         احاديث و قصص مثنوي    الزمان؛  فروزانفر، بديع . 16

  .1385اميركبر، 



ار
شم

 ،
ي

دب
ي ا

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

 ف
16،

ن 
تا
س

تاب
13

86
 

  ..ابراهيمداستانيشخصيتتحليل

  

181
�

 مترجم ابـوعلي حـسن بـن احمـد عثمـاني؛            ؛رساله قشيريه قشيري، عبدالكريم بن هوازن؛     . 17

  .1383انتشارات علمي و فرهنگي، : چاپ هشتم، تهران

: ؛ تصحيح محمد روشن؛ پنج جلد، تهران      شرح التعرف لمذهب التصوف   مستملي بخاري؛   . 18

  .1363انتشارات اساطير، 

؛ ترجمه سـيد محمـد صـادق عـارف؛ چـاپ دوم،        و تشيع  تصوفالحسني، هاشم؛     معروف. 19

  .1375آستان قدس رضوي، : مشهد

: ؛ تصحيح عبدالكريم سروش؛ دو مجلـد، تهـران        مثنوي معنوي  الدين محمد؛   مولوي، جلال . 20

  .1375انتشارات علمي و فرهنگي، 

  .]تا بي[نشر جامي، :  تصحيح فريدون نافذ؛ تهرانمجالس سبعه؛  ؛-----------. 21

؛ چـاپ دوم، تهـران،      مباني زبانشناسي و كاربرد آن در زبـان فارسـي          نجفي، ابوالحسن؛ . 21

  .1371نيلوفر، 

  .1369زوار، : ؛ تصحيح غلامعلي آريا؛ تهرانسلك السلوكنخشبي، ضياءالدين؛ . 22

دار؛ چـاپ دوم،      ؛ به اهتمـام عبـدالكريم جربـزه       سرچشمه تصوف در ايران   نفيسي، سعيد؛   . 23

  .1385ارات اساطير، انتش: تهران

: ؛ تصحيح محمود عابـدي؛ چـاپ دوم، تهـران         المحجوب  كشفهجويري، علي بن عثمان؛     . 24

  .1384سروش، 

  .1384مؤسسه بوستان كتاب، : ؛ چاپ پنجم، قمعرفان نظرييثربي، سيد يحيي؛ . 25


